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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از اینه عرض کردیم از آیات شریفه قرآن استفاده مشودکه ما دارای سه نفخ صور هستیم، برخلاف آنچه که مشهور در
السنه است که مگویند ما دارای دو نفخ صور هستیم ملاحظه فرمودید هم از آیات و هم از بعض از روایات استفاده شد که سه

نفخ صور وجود دارد. کیفیت نفخ صور اول و دوم را در بحث گذشته خواندیم.

حالا باید کیفیت نفخهی ثالثه را ببینیم چیست و در روایات چه آمده؟ و نتهی بعد این است که مقدار فاصلهی بین نفخهی دوم و
سوم چقدر است؟ که این دو موضوع است که ان شاء اله در بحث امروز به آن مپردازیم.

کیفیت نفخهی ثالثه:

اما در مورد کیفیت نفخهی ثالثه، آیاتش را خواندیم «ثُم نُفخَ فيه اخْري' فَاذَا هم قيام ينظُرونَ»[1] این نفخ فیه اُخری همان نفخهی
سوم است که نفخهی احیاء است، نفخهی بعث است، نفخهی نشور همهی موجودات است «فإذا هم قیام ینظرون أی قائمون من
قبورهم یقلبون ابصارهم ف الجوانب حولا و خوفاً مما یرد علیهم» اینها از قبورشان برمخیزند مثل کس که از خواب بلند
مشود این نفخهی ثالثه همین است نه اینه زنده شود و هنوز دراز کشیده باشد یا بنشیند! مثل کس که آدم خواب را صدا بزنند

به سرعت برمخیزد همهی موجودات و انسانها مایستند و یقلبون ابصارهم ف الجوانب حولا و خوفاً مما یرد علیهم.

َلدَاثِ اجا نم مذَا هورِ فَاالص خَ فنُفگویند بنا بر خود آنچه که در آیات قرآن است در این آیهی شریفه «وکه م اولین مطلب
نمحدَ الرعا وذَا مقَدِنَا هرم نثَنَا معب نلَنَا ميا وشوند «قَالُوا يلُونَ»[2] اینها از قبور با سرعت به سوی ربشان خارج منسي ِهِمبر
...»[3] اولین حرف که مزنند این است که من بعثنا من مرقدنا، چه کس ما را از قبور وصدَق الْمرسلُونَ ، انْ كانَت ا صيحةً
زنده کرد که این استفهام نه استفهام باشد که اینها ندانند! بالأخره مدانند خدای تبارک و تعال آنها را زنده کرده برای حساب
و کتاب و لذا خودشان هم مگویند هذا، یعن این بعث «ما وعد الرحمن و صدق المرسلون» این وعدهای بوده که خدای رحمن
داده. ی احتمال این است که به آنها گفته مشود، یعن اینها وقت سؤال مکنند «من بعثنا من مرقدنا» ملائه یا جواب از
جانب خدای تبارک و تعال مآید «هذا ما وعد الرحمن» این ی احتمال، چون در ادامه دارد و صدق المرسلون احتمال اینه

این هذا ما وعد الرحمن هم مقول قول این انسانهای باشد که زنده شدند.

این همان وعدهای بود که خدای رحمان دارد «و صدق المرسلون» انبیاء راست مگفتند «ان کانت إلا صیحةً واحدة» بعد اینها
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فریاد بود. «إن کانت إلا صیحةً واحدة» اینجا صاحب این کتاب لئال که ما در عالم قبر بودیم به اندازهی ی گویند این مدتم
الأخبار مگوید «أی لم تن المدة إلا من دار مدة صیحة» یعن مدت که در قبر بودم خیل مثل کس است که در عالم دنیا 20
ساعت خوابیده بعد که بیدار مشود من فر کردم ی دقیقه خوابیدم، آن موقع هم مگوید تمام این مدت که من بودم به

اندازهی ی صیحه است.

تعبیری که ایشان در اینجا آورده، اگر روایت باشد که ما مپذیریم که روایت معتبر است اما اگر روایت نباشد این «إن کانت إلا
صیحةً واحدة» یعن همهی اینها با ی صیحه واقع مشود. تعبیری که ایشان اینجا آورده اسم «کانَ» را به مدت برگردانده «إن
کانت إلا صیحةً واحدة» را معنا کرده «أی لم تن المدة إلا من دار مدة صیحة»یعن مدت که در عالم قبر بودیم به اندازهی مدت

ی فریاد کشیدن بوده.

نظر استاد محترم:

به نظر مرسد اینطور نیست، إن کانت إلا صیحةً واحدة اولا مقول قول مبعوثین نیست، مبعوثین فقط وقت از عالم خاک بیرون
مآیند مگویند «من بعثنا من مرقدنا» بعد خودشان مگویند «هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون» کلام آنها تمام مشود،
اینجا خدای تبارک و تعال مفرماید همهی خروج اینها و این حادثه، با ی صیحهی واحده واقع مشود «إن کانت» یعن إن
کان خروج از قبور إلا صیحةً واحدة، یعن به سبب ی صیحهی واحده. این نمخواهد بوید مدت زمان که اینها در قبر بودند

به اندازهی ی صیحهی واحده است و اصلا تناسب هم ندارد.

فاصله بین نفخهی دوم و سوم:

ی از سؤالات که مشود این است که مردم روز قیامت که مخواهند محشور شوند تا از قبورشان در بیایند، ی جا بخواهند
جمع شوند بفهمند حساب و کتاب است این خودش چقدر طول مکشد، آیه مفرماید اینها در ی چشم بهم زدن واقع مشود،
یعن تمام بشر از اولین و آخرین، هر کس، هر جای مرده و از دنیا رفته و دفن شده، چه در دریاها و چه در قبور زمین، هر
جای که هست؛ آیه مفرماید اینها «فإذا هم جمیع لدینا محضرون» که این هم داخل در این «و ما أمرنا» است این مسئلهی
قیامت که آغاز قیامت از بعث و نشور انسانها شروع مشود و جمع کردن اینها در عرصهی قیامت برای حساب و کتاب است.
خدای تبارک و تعال مفرماید این به اندازهی ی چشم بهم زدن بله کمتر از آن است، یعن خیل به سرعت این مسئله واقع

مشود. این آیات که مربوط به نفخهی ثالثه است که قبلا هم خوانده بودیم.

در مورد نفخهی صور سوم این سؤال هست که وقت نفخهی دوم (اماته) واقع مشود همه حت اسرافیل و اینها هم از بین مرود
که روایتش را خواندیم و باق مماند خدای تبارک و تعال که وقت مرسد که مثل قبل از خلقت ملائه و ... که کان اله ولم
که فیاض عل آقایان فلاسفه دارند که آیا خدای تبارک و تعال بحث با او نبود، اینجا ی ء، خدا بود هیچ شیئن معه شی
الاطلاق است و از جهت اقتضا و علیت هیچ نقص در او نیست مشود بوئیم زمان بوده که خدا بوده و هیچ مل نبوده؟
شود دوباره زماننفخهی اماته واقع م ء، از این طرف هم وقتن معه شه و لم یروایات ما ظاهرش که همین است، کان ال
مرسد که یون اله و لم ین معه شء، حت اسرافیل و اینها هم نیست، لذا خدا ندا مدهد «و لمن المل الیوم» خودش

جواب مدهد «له الواحد القهار».

حالا این نفخهی سوم را چه کس مدمد؟ در بعض از روایات دارد «فینفخ الجبار» خود خدای تبارک و تعال، در بعض از
روایات تعبیر دارد که خدا باز اول اسرافیل را دوباره زنده مکند و به اسرافیل امر مکند. 



نَفْخَةً ف اربفَنَفَخَ الْج صدره قَال خبرٍ عن السجاد(ع) قد مر فف ذل گوید «قد اختلفة الاخبار فالاخبار م صاحب لئال
الصورِ » این مرتبهی سوم خود خدای تبارک و تعال مدمد.

باز برگردیم به خود خلقت انسان «و نفخت فیه من روح» تناسب او این است که این بار هم که خدا بخواهد جمیع را احیا کند
جخْرظهور در همین دارد «ي با نفخهی خودش باشد بالمباشره این کار را انجام بدهد همان طوری که آن نفخت فیه من روح
الصوت» خدا اخراج مکند ی صدای را «من احدِ الطَّرفَين الَّذِي يل السماواتِ فََ يبقَ ف السماواتِ احدٌ ا ح و قَام» این
«قَام شود «و قام وزنده م «ح دٌ احاتِ ااومالس ف َقبي ََابتدا به سمت آسمانهاست «ف صدای خدای تبارک و تعال
مایستد، باز این «قام» عنایت کنید؛ «فإذا هم قیام ینظرون» یوم القیامة ی از وجوه تسمیه قیامت این است که همه ایستادند،
انسانها ایستادند، مل ایستاده، در خود همین روایت هم که دارد، وقت این نفخه مآید «فلا یبق ف السموات أحدٌ إلا ح و
انتظار است و قیام این است که انسان یا هر موجودی مترصد این است که ببیند چه خواهد شد و چه وقایع قام» این قیام
اتفاق خواهد افتاد؟ «كما كانَ و يعود حملَةُ الْعرشِ و يحضر الْجنَّةُ و النَّار و يحشَر الْخََئق للْحسابِ، جنت و نار حاضر مشود
و یحشر الخلایق للحساب و خلایق محشور مشوند برای حساب. قَال فَرايت عل بن الْحسين صلَوات اله علَيهِما يب عنْدَ ذَلكَ
باء شَدِيداً»[4]، امام سجاد(ع) وقت این را نقل مکند که وقت این نفخهی سوم مآید تمام موجودات آسمان مایستند، خلایق
محشور مشوند، جنّت و نار حاضر مشود که باز از همین روایت استفاده مشود که جنت و نار در این دنیا نیست بعداً
را داریم ول وئیم جنت الآن باشد، جنت و نار برزخندارد که ب کند، لزومجنت و نار را حاضر م خدای تبارک و تعال

جنت و نار قیامت هنوز حاضر نشده. اینجا که مرسد امام سجاد یب عند ذل باء شدیداً.[5]

سؤال:...؟

پاسخ استاد:

بوده. نه مل نبوده من المجرد و غیر المجرد، فقط خدای تبارک و تعال دارد که در بدو خلق مخلوق این روایات ظهور روشن
بوده و نه عقل اول بوده، لذا از آن طرف ما روایت داریم که راجع به عقل اول، اول ما خلق اله نوری. پس معلوم مشود این
هم ی زمان نبوده، ی وقت نبوده! آنجا تعبیر به زمان هم مگویند درست نیست، خدای تبارک و تعال بوده و معلول نبوده،

دوباره همین قضیه در پایان عالم ترار مشود.

لگیرند، جبرئیل امین همین حالا به هر شبخواهند قرار م ه به اختیار خودشان و به اذن خدا در هر قالب مثالالآن ملائ
متواند دربیاید، جبرئیل که الآن هست، میائیل، اسرافیل هست و به هر شل بخواهند در مآیند. آن موقع بوئیم هیچ قالب در
آن قرار نمگیرند و هیچ فعالیت نمتوانند داشته باشند مثل سایر ارواح مشود و در نتیجه وجودشان کالعدم مشود لذا
متوانیم بوئیم خدا مگوید هیچ کس نیست، نه میائیل، نه جبرائیل، نه اسرافیل، نیست یعن نیستِ فعال نه نیست ف الواقع،
چرا؟ خدا همهی اینها را در عالم ارواح قرار مدهد، این ی نتهی مهم است، این تناسب بین بدو و ختم عالم که بدو عالم کان
اله و لم ین معه شء، ختم عالم هم یون اله و لم ین معه شء. به نظر مرسد این نسبت بین بدو و ختم عالم ی امری
است که از سنن اله است، کما اینه در مورد خلقت انسان و من نعمره ننسه ف الخلق، ما کس را که عمر مدهیم کمکم
چشمش را از او مگیریم، چشم هست نمبیند، گوش هست نمشنود، زبان هست حرف نمزند، دست هست کار نمکند،

برمگرداریم به ننسه ف الخلق.

در اینجا این قضیه را نقل مکند مگوید ف خبرٍ آخر و قَال اتَ جبرئيل رسول اله ص فَاخَذَه فَاخْرجه الَ الْبقيع جبرئیل آمد
دست پیامبر را گرفت و آوردش کنار بقیع، فَانْتَه بِه الَ قَبرٍ فَصوت بِصاحبِه ، جبرئیل صاحب آن قبر را صدا زد فَقَال قُم بِاذْنِ
ربكا هال و هدُ لمالْح قُولي وه و هِهجو نع ابالتُّر حسمموی سر و صورتش سفید ي ،ةيحّالل سِ واالر ضيبا لجر نْهم جفَخَر هال



فَقَال جبرئيل عدْ بِاذْنِ اله، جبرئیل دوباره فرمود برگرد ثُم انْتَه بِه الَ قَبرٍ آخَر ، بعد دست مبارک پیامبر را گرفت آورد کنار قبر
دیر فَقَال قُم بِاذْنِ اله فَخَرج منْه رجل مسود الْوجه ی مردی که سیاه چهره بود و هو يقُول يا حسرتَاه يا ثُبوراه، مثل همان
واویلا، وامصيبتا، که چه مصیبت بر سر ما آمد! ثُم قَال لَه جبرئيل عدْ الَ ما كنْت بِاذْنِ اله جبرئیل دوباره گفت برگرد به قبر،
فَقَال يا محمدُ هذَا يحشَرونَ يوم الْقيامة و الْمومنُونَ يقُولُونَ هذَا الْقَول و هوء يقُولُونَ ما تَرى.[6] مؤمنون مگویند الحمدله اله

اکبر  و دیران مگویند واویلتا وا ثبورا.
  

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ زمر/68.
[2] ـ یس/51.

[3] ـ یس/52و 53.
[4] ـ 2-  فس، [تفسير القم‌] قَولُه و نُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السماواتِ و من ف ارضِ ا من شاء اله ثُم نُفخَ فيه اخْرى‌
ِبا نرِ بيثُو نيرِ عتَنسالْم نب مَّس نلِ عوحانِ امالنُّع ندِ بمحم نوبٍ عبحم نب نسالْح نع ِبا دَّثَنح نَّهونَ فَانْظُري يامق مذا هفَا
يهنْفَخُ في فيك هولِ السر نا ابي نخْبِرفَا لَه يلفَق هال ا شَاءم ا قَالمنَهيب مك نالنَّفْخَتَي نع لئس ع قَال نيسالْح نب لع نتَةَ عفَاخ
فَقَال اما النَّفْخَةُ اولَ فَانَّ اله يامر اسرافيل فَيهبِطُ الَ الدُّنْيا و معه صور و للصورِ راس واحدٌ و طَرفَانِ و بين طَرفِ كل راسٍ
لهتِ اوم ف هذِنَ القَالُوا قَدْ ا ورالص هعم ا والدُّنْي َلطَ ابقَدْ ه و يلافرسةُ ائَتِ الْماذَا رفَا ضِ قَالرا و اءمالس نيا با ممنْهم
ف هذِنَ الضِ قَالُوا ارا لها اواذَا رةَ فَابعْال تَقْبِلسي قْدِسِ وتِ الْميب ةيرظبِح يلافرسبِطُ اهفَي قَال اءمالس لهتِ اوم ف ضِ ورا
و اتم و قعص ا وحضِ ذُو ررا ف َقبي ََف ضرا لفِ الَّذِي يالطَّر نم توالص جخْرنَفْخَةً فَي يهنْفُخُ ففَي ضِ قَالرا لهتِ اوم
هال قُولفَي قَال يلافرسا ا اتم و قعص ا وحاتِ ذُو راومالس ف َقبي ََاتِ فاومالس لفِ الَّذِي يالطَّر نم توالص جخْري
وه و يرفَتَس الالْجِب رماي و وراتِ فَتَماومالس هال رماي ثُم هال ا شَاءكَ مذَل ثُونَ فمفَي يلافرسا وتمفَي تم يلافرسا اي يلافرس
قَولُه يوم تَمور السماء موراً و تَسير الْجِبال سيراً يعن تَبسطُ و تُبدَّل ارض غَير ارضِ يعن بِارضٍ لَم يتَسب علَيها الذُّنُوب بارِزَةً
لَيس علَيها الْجِبال و  نَبات كما دحاها اول مرة و يعيدُ عرشَه علَ الْماء كما كانَ اول مرة مستَق بِعظَمته و قُدْرته قَال فَعنْدَ ذَلكَ
ينَادِي الْجبار جل جَلُه بِصوتٍ جهورِيٍ يسمع اقْطَار السماواتِ و ارضين لمن الْملْكُ‌ الْيوم فََ يجِيبه مجِيب فَعنْدَ ذَلكَ ينَادِي
 و شَرِيكَ ل  دِيحنَا وا ا لَها  هنَا الا ّنا متُّهما و ملَّهك قئََالْخ ترنَا قَها ارِ ودِ الْقَهالْواح هل هنَفْسجِيباً لم لُهَج لج اربالْج
وزِير و انَا خَلَقْت خَلْق بِيدِي و انَا امتُّهم بِمشيت و انَا احيِيهِم بِقُدْرت قَال فَنَفَخَ الْجبار نَفْخَةً ف الصورِ يخْرج الصوت من احدِ
و النَّار نَّةُ والْج رضحي شِ ورلَةُ الْعمح ودعي انَ وا كمك قَام و ح دٌ احاتِ ااومالس ف َقبي ََاتِ فاومالس لالَّذِي ي نفَيالطَّر
يحشَر الْخََئق للْحسابِ قَال فَرايت عل بن الْحسين صلَوات اله علَيهِما يب عنْدَ ذَلكَ باء شَدِيداً .بحارالأنوار ج : 6 صص :
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[5] ـ ما این روایات را مخوانیم متأسفانه حالا چه کردیم بر خودمان و چقدر دوریم از واقعیت و حقیقت و چقدر بر نفس
خودمان صدمه وارد کردیم که هیچ اضطراب انسان را نمگیرد، اینه قیامت اینطور مخواهد بشود و این صدا مآید، فر
مکنم این صدا از این صداهای این عالم، از صداهای رعد و برق ی مقدار شدیدتر است. صدای که وقت مخواهد برای
اماته بیاید خواندیم تعبیرات عجیب در روایات دارد، ی آن کمتر از ی آن انسان را نابود مکند و از بین مبرد، این تعابیر را
واقعاً وقت مخوانیم باید ی مقدار تأمل کنیم، این روزی است که همهی ما مبینیم روزی است که هیچ مفری از آن نیست.

چقدر ما خودمان را آماده کردیم بر چنین روزی، چقدر ما خودمان را محیا کردیم برای ایستادن در چنین روزی.
طَرما ثعبنْ يا هال ادرذَا اا ع قَال هدِ البع ِبا نع اجرد نب يلمج نرٍ عيمع ِبا ناب نع ِبا [‌تفسير القم] ،[6] ـ 8 ‐  فس
َلا هجخْرفَا خَذَهص فَا هال ولسر يلئربج َتا قَال و ومتَتِ اللُّحنَب و الصوتِ اعتَماحاً فَاجبص ينعبرضِ ارا َلع اءمالس
وه و هِهجو نع ابالتُّر حسمي ةيحّالل سِ واالر ضيبا لجر نْهم جفَخَر هذْنِ البِا قُم فَقَال بِهاحبِص تورٍ فَصقَب َلا بِه فَانْتَه يعقالْب
وه و هجالْو دوسم لجر نْهم جفَخَر هذْنِ البِا قُم فَقَال رٍ آخَرقَب َلا بِه انْتَه ثُم هذْنِ الدْ بِاع يلئربج فَقَال ربكا هال و هدُ لمالْح قُولي
يقُول يا حسرتَاه يا ثُبوراه ثُم قَال لَه جبرئيل عدْ الَ ما كنْت بِاذْنِ اله فَقَال يا محمدُ هذَا يحشَرونَ يوم الْقيامة و الْمومنُونَ يقُولُونَ



هذَا الْقَول و هوء يقُولُونَ ما تَرى. بحارالأنوار ج : 7 ص : 36.
 

 


